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Abstract
This research is devoted to the study of Christopher Vogler's screenwriting 
theory in one of the oldest literary texts in history, the epic of Gilgamesh. 
Christopher Vogler's travel theory, apart from how much it depends on the 
Aristotelian drama, is the shaper of the renowned narrative method in fic-
tion cinema. The theoretical framework of this research is based on the 
model of the theoretician. The core purpose of this article is to investigate, 
recognize, and explain the characteristics of the cinematic narration method 
in the Gilgamesh saga. The research question is, what are the typical fea-
tures, and what are the differences in the way of narrating the epic of Gil-
gamesh according to the travel theory of Christopher Vogler? The research 
approach was qualitative, and the research method was a combination of 
comparative, descriptive, and analytical methods. The information has been 
gathered using the library research method. The research findings show 
that there are commonalities and distinctions in the narrative structure of 
GilGomesh's saga based on the adaptation of Christopher Vogler's travel 
model, and it can be adapted based on the use of the three-act narrative 
method. The research findings conclude that since the style of narration in 
Christopher Vogler's model is based on focusing on the character and its 
transformation, it is a character-centered model. Based on this, GilGamesh's 
epic is also based on the character-centered narrative structure and focuses 
on the arc of character transformation.
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چکیده
از  یکی  در  ووگلر  کریستوفر  فیلم نامه نویسی  نظریۀ  مطالعۀ  به  پژوهش  این 
کهن ترین متون ادبی تاریخ یعنی حماسۀ گیل گمش  پرداخته است. نظریۀ سفر 
نویسنده کریستوفر ووگلر، جدا از اینکه چه مقدار به درام ارسطویی وابستگی 
است. چارچوب  داستانی  در سینمای  متداول  روایت  دارد، شکل دهندۀ شیوۀ 
نظری این پژوهش برای مطالعۀ شیوۀ روایت بر پایۀ الگوی نظریه پرداز نام  برده 
شیوۀ  ویژگی های  تبیین  و  شناخت  بررسی،  مقاله  این  از  اصلی  هدف  است. 
روایت سینمایی در حماسۀ گیل گمش است. پرسش پژوهش این است که چه 
ویژگی های مشترک و چه تمایزاتی در شیوۀ روایت حماسۀ گیل گمش مطابق با 
نظریۀ سفر نویسنده کریستوفر ووگلر وجود دارد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی 
است.  بوده  تحلیلی  و  توصیفی  تطبیقی،  از روش های  ترکیبی  تحقیق  و روش 
نشان  پژوهش  یافته های  کتابخانه ای  گردآوری شده است.  به روش  اطلاعات 
می دهد در ساختار روایی حماسۀ گیل گمش وجوه مشترک و تمایزاتی مبتنی بر 
تطابق بر الگوی سفر نویسنده کریستوفر ووگلر وجود دارد و بر مبنای استفاده از 
شیوۀ روایت سه پرده ای، قابل انطباق  است. از یافته های پژوهش می توان نتیجه 
بر  تمرکز  بر اساس  ووگلر  کریستوفر  الگو ی  در  روایت  شیوۀ  ازآنجاکه  گرفت 
شخصیت و تحول آن یک الگوی شخصیت محور است بر این اساس حماسۀ 
تحول  قوس  بر  تمرکز  و  محور  شخصیت  آن  روایی  ساختار  نیز  گیل گمش 

شخصیت است.
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مقدمه
رعایت  مستلزم  سینما  در  متداول  داستان گویی  شیوه  های 
آن  از  شناخت  با  فیلمنامه نویسان  که  هستند  الگوهایی 
مختلف  های  ژانر1  در  را  منسجم  تری  قصه  های  بتوانند 
تأثیرپذیری  با  فیلم نامه نویسی  نظریه پردازان  کنند.  روایت 
تحلیل  به  دست  که  کسی  نخستین  به عنوان  ارسطو2  از 
درام زد همواره تلاش داشتند که با قاعده مند کردن نظریات 
فیلم نامه نویسان  برای  الگو  مانند  عملی  راهنمایی  ارسطو 
اتکا  با  فیلم نامه نویس  که  ابزاری هستند  الگوها  ارائه دهند. 
به آن فیلم نامه اش را می نویسد. در اواسط دهۀ 80 میلادی 
کریستوفر ووگلر3 با بهره گرفتن از اندیشه  های جوزف کمبل4 
که  را  نویسنده6  کتاب سفر   ، هزار چهره5  قهرمان  کتاب  در 
نامیده  سینما  صنعت  جدید  انجیل  اسپای7  مجلۀ  زعم  به 
بر اساس  ووگلر  ساختاری  الگوی  کرد.  منتشر  را  بود  شده 
تحلیل  و  پیشبرد  برای  آن  از  و  می  گیرد  شکل  قهرمان  سفر 
استفاده  داستان  شخصیت  در  تحول  همچنین  و  پی رنگ 
می    کند. این الگو برگرفته از روانشناسی کارل گوستاو یونگ8 
سعی  کمبل  جوزف  اسطوره شناسی  مطالعات  همچنین  و 
اما  بوده  نویسندگان  برای  عملی  راهنمایی  کردن  فراهم  در 
زندگی  از  درس    هایی  برای  راهنمایی  منزلۀ  به  را  آن  می  توان 
خواند )ووگلر،10:1394(. اما قرار نیست این قواعد حکم 
فرمول را پیدا کنند، بلکه ابزاری هستند که می  توان به عنوان 
تماشاگر از آنها برای درک بهتر یک فیلم سینمایی و به عنوان 
یک  نوشتن  حین  در  ژانر  یک  ارزیابی  برای  داستان نویس 

فیلم نامه استفاده کرد )ویتیلا،6:1392(.
فیلم نامه نویسی  نظریۀ  پژوهش حاضر  نظری  چارچوب 
نام  نویسنده  سفر  به عنوان  آن  از  که  است  ووگلر  کریستوفر 
برده است. در این مقاله، شیوۀ روایت در حماسۀ گیل گمش 
عناصر  منظر  از  روایی  متون  کهن ترین   از  یکی  به عنوان 
روایی در سینما بررسی و مقایسه خواهد شد و بدین منظور 
حماسۀ  متن  در  ووگلر  نویسنده  سفر  مرحلۀ   12 واکاوی  به 
نقاط  تا  و سعی خواهد شد  پرداخته خواهد شد  گیل گمش 
را  همذات پنداری  و  شخصیت  تحول  شخصیت،  عطف، 
که از عناصر سینمایی مهم و کلیدی الگوی کرستوفر ووگلر 
قرار  گیرد.  مورد بررسی  گیل گمش  حماسۀ  در  را  می باشد 
هدف از این پژوهش یافتن وجوه مشترک و وجه تمایز میان 
فیلم نامه نویسی  گیل گمش و نظریۀ  شیوۀ روایت در حماسۀ 

کریستوفر ووگلر است.

سؤال پژوهش عبارت است از:
شیوۀ روایت در حماسۀ گیل گمش و نظریۀ فیلم نامه نویسی 
سفر نویسنده کریستوفر ووگلر از چه جنبه هایی قابل تطبیق و 

در کدام زمینه ها از هم متمایز است؟
فرضیۀ پژوهش بر این اساس استوار است که متون کهن 
ادبی با درون مایۀ اساطیری با وجود تفاوت در مدیوم هنری 
را  ووگلر  کریستوفر  نویسنده  سفر  الگوی  با  تطابق  امکان 

دارند.

پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ مقایسه و بررسی شیوۀ روایت سینمایی در حماسۀ 
پژوهش های  اما  است.  نشده  انجام  پژوهشی  گیل گمش 
دیگری در خصوص حماسۀ گیل گمش صورت گرفته است 
پژوهش هایی که در یک دهۀ گذشته تألیف شده  که بیشتر به 
جنبه های تاریخ اساطیر و شباهت های داستان گیل گمش با 
سایر متون کهن می پردازد به عنوان نمونه یوسف علی بیرانوند 
و قاسم صحرائی )1399( در مقالۀ »بررسی تطبیقی حماسۀ 
گیلگمش و اودیسۀ هومر« وجود بن  مایه  های مشترکی مانند 
همچنین  و  هم  به  شبیه  خدایان  طبیعی،  فوق  موجودات 
شخصیت  هایی که از نظر کارکردهایشان به هم شباهت دارند 

را در این دو حماسه یافته و مورد بررسی قرار داده است.
ابوالقاسم رحیمی، مهدی رحیمی و دیگران )1400( در 
اثر حماسی: گیل گمش،  تابو در سه  مقالۀ »بررسی تطبیقی 
رامایانا و گرشاسپ نامه« به تحلیل تابوهای موجود در سه اثر 
یادشده پرداخته و نشان می دهد که باورها و قوانین تابویی، 
با کارکردهای ویژه خویش، نقشی برجسته در این آثار، ایفا 

می کند.
علی فکوری، رضا فرصتی و دیگران )1402( در مقالۀ 
»موجودات و جانوران فراطبیعی در شاهنامه و مقایسه آن با 
دو  این  در  فراطبیعی  نیروهای  تأثیر  به  گیل گمش«  حماسۀ 
حماسه پرداخته است. پژوهشگران در مقاله نشان می دهند 
که موجودات و جانداران فراطبیعی در شاهنامه از نظر تنوع، 
نقش و کارکرد بر حماسۀ گیل گمش برتری دارد، به گونه ای که 
برخی بعضی از این موجودات و جانوران در روند حماسی و 

ملی اثر، نقشی اساسی و پراهمیتی ایفا نموده اند.
روش  از  سینمایی  آثار  مطالعۀ  برای  پژوهشگران  برخی 
 )1393( محمدی  فاطمه  کرده اند.  استفاده  ووگلر  تحلیلی 
مقایسۀ  و  »مطالعه  عنوان  با  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  در 
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الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر در آثار هایائو میازاکی 
و تیم برتون« ضمن مطالعۀ الگوی فیلم نامه نویسی کریستوفر 
دو  فیلم های  در  را  الگو  این  ساختاری  عناصر  ووگلر، 
کارگردان خارجی بررسی کرده است. افزون بر این می شود 
عنوان  با   )1391( قبادی  و  شیخ مهدی  معقولی،  مقالۀ  به 
ادبی  »مطالعۀ تطبیقی کهن الگوی سفر قهرمان در محتوای 
الگوی  انطباق  میزان  این مقاله،  اشاره کرد. در  و سینمایی« 
جوزف کمبل بر حماسۀ گیل گمش و فیلم گوزن ها مشخص 

شده است.

روش تحقیق
با روش تحلیلی، تطبیقی و توصیفی به صورت  این تحقیق 
کیفی انجام شده است. اطلاعات با بهره گیری از مطالعات 

کتابخانه ای گردآوری شده است.

خلاصه داستان حماسۀ گیل گمش
حماسۀ گیل گمش یکی از کهن ترین متون روایی جهان است 
که تاریخ تألیف آن به صورت دقیق مشخص نیست ولی در 
حدود 1500 سال پیش از میلاد تخمین زده شده است. این 
الیش9  انوما  به  منسوب  اسطورۀ  از  بخشی  درواقع  حماسه 
است که در هفت لوح در کتابخانۀ آشور بانی پال یافت شده 
انوما الیش هم برگرفته از کلمات آغازین این اسطوره  نام  و 
بابل  حماسی  منظومۀ  بزرگ ترین  گیل گمش  حماسۀ  است. 
قضاوت  آن  دربارۀ  امروزه  ما  که  است  آن  از  فراتر  بسیار 
اسطوره ای  مفاهیم  لحاظ  به  به ویژه  حماسه  این  می کنیم. 
بسیار غنی است. حماسۀ گیل گمش روایت پادشاهی ظالم 
انسان  آن  یک سوم  و  خدا  دوسوم  که  است  اوروک10  شهر 
انو  خدای  به  او  ستم  و  ظلم  از  اوروک  شهر  مردم  است. 
انکیدو11  نام  به  غولی  می دهد،  فرمان  انو  می کنند.  شکایت 
میان  باشد.  گیل گمش  برای  سخت  حریفی  تا  شود  آفریده 
به این نتیجه  آن دو نبردی درمی گیرد که درنهایت دو طرف 
می رسند که آنها نه برای مبارزه با یکدیگر بلکه برای دوستی 
با هم آفریده شده اند. انکیدو به قصر گیل گمش می آید، پس 
از چند روز به یاد فطرت وحشی خود دچار ملال می شود. 
گیل گمش برای تنوع، انکیدو به همراه خود به جنگ هوم بابا12 
نگهبان جنگل سدر می برد. آنها با کشتن هوم بابا فاتحانه به 
زیبایی  به  الهۀ عشق، چشمانش  ایشتر13  بازمی گردند.  شهر 
گیل گمش می افتد و عاشق او می شود اما گیل گمش تسلیم 

عاشقان  سرنوشت  صراحت  با  و  نمی شود  الهه  این  وسوسۀ 
قبلی ایشتر را بازگو می کند و این عشق را نمی پذیرد. ایشتر 
برانگیخته  بسیار  و  ندارد  عادت  صریحی  سخنان  چنین  به 
انو، می خواهد گاو آسمان را  و عصبانی  می شود. از پدرش 
و  نابود کند. گیل گمش  را  تا گیل گمش  بفرستد  او  به کمک 
انکیدو گاو آسمان را نیز می کشند. مدتی بعد انکیدو بیمار 
می شود و خواب می بیند که مرده است و به جهان زیرین رفته 
از چند روز می میرد. گیل گمش  بعد  انکیدو  بالاخره  است. 
تصمیم  او  می شود.  بیابان ها  آوارۀ  مرگ  از  نگران  و  آشفته 
که  برود  ناپیشتیم14  اوت  پیش  خطرناک  سفری  در  می گیرد 
به در برده و راز زندگی جاوید را  از توفان بزرگ جان سالم 
گیل گمش  نامیرایی،  راز  گفتن  برای  ناپیشتیم  اوت  می داند. 
به  روز  هفت  و  شب  شش  او  که  بدین ترتیب  می آزماید.  را 
گیل گمش  امّا  نخوابد.  داشت  ادامه  توفان  که  زمانی  اندازه 
شب  هفت  گذشت  از  بعد  می شود.  مردود  آزمون  این  در 
هنگامی که گیل گمش بیدار می شود، نمی پذیرد که به خواب 
رفته است، تا اینکه چشم او به نان های کپک زده ای می افتد 
که اوت ناپیشتیم در کنار بالین او گذاشته است. گیل گمش 
متوجه می شود بدون اینکه بفهمد به مدت طولانی خوابیده 
است، گیل گمش شانس زندگی جاوید را از دست داده است 
و مأیوس و اندوهگین تصمیم می گیرد به شهر خود بازگردد. 
قعر  در  را  گیاهی  نشانی  هدیه  به عنوان  ناپیشتیم  اوت  امّا 
دریا به او می گوید که اگر آن را بیابد و از آن بخورد زندگی 
جاودان پیدا خواهد کرد. گیل گمش بر اساس رهنمودی که 
از اوت ناپیشتیم می گیرد این گیاه را در قعر دریا پیدا می کند. 
تصمیم می گیرد آن را بردارد و به شهر خود ببرد و در آنجا آن 
گیاه را بخورد و جاودان شود. ولی هنگام استراحت در یک 
برکۀ آب خنک بدن خود را می شوید، ماری که بوی این گیاه 
بر  گیل گمش  می برد.  را  آن  است  خورده  مشامش  به  معطر 
زمین می نشیند و گریه می کند. او می فهمد جاودانگی نصیب 
درحالی که  برمی گردد.  اوروک  خود  شهر  به  و  نمی شود  او 
کوله باری از تجربه و دانش همراه خود دارد و همۀ آن را بر 

کتیبه های سنگی حک می کند.)گیل گمش، 1401(.

چارچوب نظری
در  فیلم نامه  تحلیل  گر  به عنوان  مدت  ها  ووگلر  کریستوفر 
او  بود.  کار  به  مشغول  هالیوودی  فیلم سازی  کمپانی  های 
کمبل  جوزف  نوشتۀ  هزارچهره15  قهرمان  کتاب  اساس  بر 
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عملی  راهنمای  تحت عنوان  هفت صفحه ای  یادداشتی 
نوشت و آن را در اختیار مدیران کمپانی  های فیلم سازی قرار 
داد. به سرعت این راهنمای عملی مورد استقبال کمپانی  های 
و  همایش  ها  در  توانست  ووگلر  و  گرفت  قرار  فیلم سازی 
گسترش  را  خود  عملی  راهنمای  ایده  مختلف  سمینار  های 
سفر نویسنده  دهد و در دهۀ هشتاد میلادی توانست کتاب 
به  سپس  و  کند  منتشر  عملی  راهنمای  همین  پرورش  از  را 
دنیا  در سراسر  مختلف  دانشگاه  های  در  کتاب  این  تدریس 

پرداخت.
ارتباط  ووگلر  کریستوفر  قهرمان  سفر  الگوی  ساختار 
تنگاتنگی با مفهوم کهن الگو16 دارد. یونگ روانشناس آلمانی 
رسوبات  و  تصاویر  »معنی  به  را  آن  کهن الگو  تعریف  در 
روانی ناشی از تجارب مکرری که اجداد و نیاکان بشر از سر 
گذرانده  اند به کار برد، بنا به عقیدۀ یونگ این تصاویر بدوی، در 
گاه قومی نسل بشر جا دارد و به شکل اسطوره، مذهب،  ناخودآ
خواب، اوهام شخصی و نمودهای دیگر در آثار ادبی انعکاس 
ی 

ّ
می  یابد چنانکه یونگ، اسطوره  ها و افسانه  های پریان را تجل

کهن الگوها می داند« )Jung, 1977: 523(. یونگ توضیح 
می  دهد که کهن الگوها »به معنای الگوهای قدیمی شخصیت 
هستند که میراث مشترک بشریت محسوب می  شود که شاید 
وجود  فردی،  گاه  ناخودآ مشابه  جمعی،  ناخودآگاه  نوعی 
داشته باشد. افسانه  ها و اسطوره  ها شبیه رؤیاهای یک فرهنگ 
به طورکلی هستند که از ناخودآگاه جمعی نشئت می  گیرند. به 
نظر می  رسد که در هر دو مقیاس فردی و جمعی، گونه  های 
همۀ  در  کهن الگوها  می  شوند.  تکرار  مشابهی  شخصیتی 
اعصار و فرهنگ  ها از ثباتی حیرت انگیز، به یک سان در رؤیاها 
و شخصیت افراد و تخیل اسطوره  ای کل جهان برخوردارند. 
درک این نیرو  ها یکی از قدرتمندترین وسایل ابزار داستان گویی 
جوزف  یونگ،53:1394(.  از  نقل  به  )ووگلر  است«  مدرن 
کمبل متأثر از یونگ و نظریۀ ناخودآگاهی جمعی در دهۀ 40 
میلادی در کتاب قهرمان هزارچهره، زبان معیاری را خلق کرد 
که به اصول و مبانی اسطوره  ای و کهن الگویی جاری در تمام 
داستان  ها، حماسه  ها و افسانه  ها پرداخته بود. او کهن الگوها 
را »اشکال و تصاویری برخواسته از ذات جمعی دانست که 
 در تمام جهان، اجزای تشکیل دهندۀ اسطوره  ها می  باشند 

ً
عملا

گاه  اند«  و درعین حال نتایج فردی و طبیعی برخواسته از ناخودآ
)کمبل، 28:1398(. کریستوفر ووگلر در کتاب سفر نویسنده 

دربارۀ کهن الگوها می  نویسد:

هدف  درک  برای  لازم  و  قدرتمند  ابزاری  »کهن الگوها 
کارکرد  اگر  که  هستند  داستان  در  شخصیت  ها  کارکرد  یا 
است  آن  بیان  گر  خاص  شخصیتی  که  را  کهن الگویی 
آیا  که  کرد  قضاوت  بتوان  آن  کمک  به  شاید  شود  درک 
انجام می  دهد«  به درستی  داستان  در  را  شخصیت کار خود 

)ووگلر،54:1394(.
کنش و رفتار شخصیت  ها معرف کارکرد کهن الگوها در 
ادبیات داستانی هستند و شخصیت مانند نقاب آن را به چهرۀ 
 نقش 

ً
خود می  زدند. گاهی ممکن است یک شخصیت اساسا

یک کهن الگو خاص را در قصه ایفا کند و همان تک نقاب را به 
چهره بزند و گاهی هم درست همان طورکه در زندگی واقعی، 
ما خود نقش های بسیاری بازی می  کنیم شخصیت  های داستان 
هم این توانایی را دارند که هر یک از نقاب  های کهن الگویی را 

بسته به نیاز  های داستان بر چهرۀ خود بگذارند.
دیگر  از  بیش تر  که  را  رایج  کهن الگو  هفت  ووگلر 
کهن الگوها در داستان  ها مورد استفاده قرار گرفته را قهرمان17 
سایه22   ، متلون21   ، منادی20   ، آستانه19  نگهبان   ، استاد18   ،
هفت  این  بدون  دارد  اعتقاد  و  می  کند  معرفی  دغلباز23  و 
کهن الگو نمی  توان داستان گفت. جدول 1، هدف مشخص 
ووگلر  دیدگاه  از  را  کهن الگو  هفت  این  دراماتیک  کارکرد  و 

نشان می دهد.

جدول 1. کارکرد دراماتیک کهن الگوها
.)vogtilla,1999:17( از دیدگاه ووگلر
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 اشاره شد کریستوفر ووگلر با پیروی از 
ً
همان طورکه قبلا

شرایط  با  مناسب  اصلاحاتی  و  تغییرات  با  و  کمبل  الگوی 
یک  قالب  در  را  نویسنده  الگوی سفر  منحصربه فرد سینما، 
ماجرای دوازده مرحله  ای برای قهرمان تشریح می  کند و این 
است.  نموده  قابل انطباق  تر  و  ساده  تر  سینما  برای  را  مسیر 
البته او در کتاب خود یادآور شده که این مراحل دوازده گانه 
 به ترتیب پیشنهادی او روی نمی  دهند گاهی مرحله  ای 

ً
الزاما

الگوی  این  دربارۀ  ووگلر  می  شوند.  جابه جا  گاهی  و  حذف 
پیشنهادی خود می  گوید:

»سفر قهرمان چارچوبی کلی و شماتیک است که باید 
ساختار  شود.  پر  داستان  هر  غافلگیری  های  و  جزئیات  با 
نباید توجه را به خود جلب کند و به علاوه نباید موبه مو تکرار 
فقط  ذکر شد،  مراحل سفر  برای  اینجا  در  که  ترتیبی  گردد. 
یکی از چندین شکل ممکن است. مراحل را می  توان حذف، 
 جابه جا کرد. بی  آنکه به هیچ وجه از قدرتشان 

ً
اضافه، یا کاملا

و  است  انعطاف پذیر  بی  نهایت  قهرمان  سفر  شود.  کاسته 
بی  آنکه  بگیرد،  خود  به  متنوعی  بی  نهایت  اشکال  می  تواند 
از دست بدهد« )ووگلر  را  از خواص جادویی  اش  هیچ یک 

.)50-49: 1394،

تحلیل 12 مرحله الگوی سفر نویسنده ووگلر در حماسۀ 
گیل گمش

دنیای عادی24 
مخاطب  به  باید  ابتدا  داستان  قهرمان  مرحله  این  در 
قهرمان  با  که  شود  داده  اجازه  مخاطب  به  و  شود  معرفی 
همذات پنداری  این  اینکه  برای  کند.  همذات پنداری25 
عادی  دنیای  مرحله  در  باید  فیلم نامه نویس  بگیرد  شکل 
نشان  را  منحصربه فردی  نقایص  و  گرایش  ها  »تمایلات، 
دهد که از قهرمان شخصیتی ملموس و واقعی ساخته شود« 
)ویتیلا،11:1392(. شروع با مرحلۀ دنیای عادی مبنایی برای 
و مخاطب  قهرمان  ویژه که  دنیای  با  مقایسه  مقایسه است. 
قرار است به آن سفر کنند و ما این تضاد را به خوبی در این 
حماسه شاهد هستیم. در ابتدای حماسۀ گیل گمش، جایگاه 
گیل گمش قابل توجه است. او پادشاه شهر اوروک است، از 
وجود گیل گمش دو بخش خدایی و یک بخش آدمی است. 
در خانه و شهری زندگی می کند. نگهبانانی شبانه روز از این 
شهر مراقبت می کنند که به ما یادآوری می کند، ورود به این 
مأمن  و  خانه  که  قصری  در  گیل گمش  نیست.  آسان  حریم 

اوست، در امنیت و عافیت به سر می برد.
به گفتۀ ووگلر، »دنیای ویژه داستان فقط در صورتی ویژه 
است که در تضاد با دنیای عادی و زندگی روزمره ببینیم که 
روایت  )ووگلر،115:1394(.  می  آید«  بیرون  آن  از  قهرمان 
زندگی گیل گمش در لوح اول همراه با شاد خواری و موفقیت 
قانون است.  و  تعیین کننده  او  است. در شهر سخن و کلام 
در این بخش از روایت چیزی وجود ندارد که باعث بر هم 
کریستوفر  باشد.  گیل گمش  زندگی  توازن  و  تعادل  خوردن 
برمی شمارد  مرحله  این  برای  را  مختلفی  کارکرد  های  ووگلر 
از  دنیای ویژه  پیشگویی  دنیای عادی و ویژه،  بین  که تضاد 
دنیای عادی، طرح پرسش دراماتیک، نشان دادن مشکلات 
قهرمان  معرفی  داستان،  به  ورود  قهرمان،  بیرونی  و  درونی 
خطر  در  آنچه  بیان  مخاطب،  همذات پنداری  مخاطب،  به 
است، پرداختن به پیش داستان و بیان مضمون، کارکردهایی 
گرفته  نظر  در  عادی  دنیای  مرحله  برای  ووگلر  که  هستند 
است. دنیای عادی برای گیل گمش یک دنیای امن است و 
یکنواخت است او پادشاه مردم اوروک است و به آنها ظلم 
و ستم می کند. کریستوفر ووگلر اعتقاد دارد در مرحله دنیای 
تأثیرگذاری  باعث  که  دارد  وجود  مهم  کارکرد  هایی  عادی 
بیشتر داستان می  شود. در این مرحله باید پرسش دراماتیک 
درباره  پرسش  هایی  خوبی  داستان  »هر  شود  طرح  داستان 
قهرمان طرح می  کند. آیا قهرمان به هدف خود می رسد؟ آیا 
بر نقص خود غلبه می  کند؟ و... این پرسش  های دراماتیک 
هم می  توانند پی رنگ را پیش ببرند و هم مخاطب را به قلاب 
می  اندازند و وی را با عواطف شخصیت  ها درگیر می کنند« 
از  باید  قهرمان  بدین ترتیب   .)117-116 )ووگلر،1394: 
زندگی روزمره خود جدا شده و به دنیایی جدید وارد می شود. 
آغازین  نقطه  با  ووگلر  کریستوفر  نویسنده  سفر  اول  مرحلۀ 

حماسۀ گیل گمش قابل تطبیق است.

دعوت به ماجرا26 
چیزی  تا  می شود  درگیر  و  آشنا  جدیدی  چالش  با  قهرمان 
مرحله  این  در  کند.  حل  را  مسئله ای  یا  و  جست وجو  را 
می شود.  تغییر  دستخوش  قهرمان  عادی  دنیای  امنیت 
دیگر  تئوری  های  در  که  است  چیزی  آن  شبیه  مرحله  این 
فیلم نامه نویسی از آن به عنوان حادثه محرک27 یا جرقه شروع 
داستان نام می  برند. این مرحله »با بر هم زدن آرامش دنیای 
یا  چالش  و  درمی آورد  حرکت  به  را  داستان  قهرمان،  عادی 
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شود.  گرفته  عهده  بر  باید  که  می  کشد  پیش  را  جستجویی 
و  می  کند  خارج  تعادل  از  را  عادی  دنیای  ماجرا  به  دعوت 
خطراتی را که در صورت عدم پذیرش چالش بروز خواهد 

کرد بیان می  کند« )ویتیلا،11:1392(.
انو،  نزد  از ظلم و ستم خواهی گیل گمش  اوروک  اهالی 
بنده ای  او می خواهند  از  و  خدای آسمان، شکایت می کنند 
را  با گیل گمش  رویارویی  و  مقابله  توانایی  که  کنند  را خلق 
فراتر  انکیدو که ویژگی هایی  به دستور خدایان  باشد.  داشته 
از انسان دارد آفریده می شود و به قصد مبارزه با گیل گمش 
وارد شهر اوروک می شود. وقتی گیل گمش انکیدو را می بیند، 
در  که خدایان  می بیند  آن کسی  شبیه  را  او  می خندد چراکه 
خواب به او نشان داده بودند که دوستی وفادار برای او خواهد 
 زور بازوی برابری دارند 

ً
انکیدو و گیل گمش تقریبا اما  بود. 

آن  در  دو  این  فرق  برنمی آیند.  دیگری  پس  از  هیچ کدام  و 
خدا  دو سوم  گیل گمش  و  خدایان  مخلوق  انکیدو  که  است 
منصرف  کردن  زورآزمایی  از  بعد  است.  انسان  یک سوم  و 
می شوند، گیل گمش از خواب خود به انکیدو می گوید و او را 
نزد مادر خود، نین سون28 می برد و او وجه خدایی انکیدو را 
در همان نگاه نخست تشخیص می دهد و آن دو را به دوستی 
و مودت دعوت می کند و چنین نیز می شود )گزگین، 1401: 
113(. گیل گمش و انکیدو عهد می کنند که تا آخر عمر برای 
هم دوستانی وفادار باشند. با این دوستی زندگی تازه ای برای 
نداشت.  وجود  آن  از  پیش  تا  که  می شود  آغاز  گیل گمش 
درواقع با این دوستی، تعادل زندگی گذشته گیل گمش بر هم 

می خورد.
بر  ماجرا علاوه  به  دارد دعوت  اعتقاد  ووگلر   کریستوفر 
یک  است  ممکن  است  بیرونی  حادثه  یا  اتفاق  یک  اینکه 
گاه قهرمان نیز باشد. همچنین ممکن  ندای درونی از ناخود  آ
)ووگلر  شود«  فراخوانده  وسوسه  یک  با  را  »قهرمان  است 
،130:1394(. ووگلر معتقد است دعوت به ماجرا قهرمان 
منادیان  گاهی  می  گیرد.  صورت  منادی  کهن الگو  توسط 
برای اینکه اعتماد قهرمان جلب کنند، دست به تغییر شکل 
می زنند به اصطلاح آن صورتک کهن الگوی منادی را از چهرۀ 
خود برمی دارند. سپس وقتی به هدف خود رسیدند و اعتماد 
کنند.  ابلاغ  را  دعوت  تا  می  دهند  شکل  تغییر  کردند  جلب 
روشن  داستان  موتور   

ً
اصطلاحا داستان  به  انکیدو  ورود  با 

داستان  وارد  معنا  داستان  تعادل  زدن  هم  بر  با  و  می شود 
می شود. حضور انکیدو در داستان و در کنار گیل گمش، این 

امکان را به او می دهد تا بر  ترس هایش غلبه کند. در مرحله 
دعوت به ماجرا حماسۀ گیل گمش نیز مطابق الگوی ووگلر 

است.

رد دعوت29 
است  مردد  آن  پذیرش  از  دعوت  دریافت  از  پس  قهرمان 
می دهد.  بروز  را  خود  ترس های  و  می  شود  تردید  دچار  و 
»قهرمان به دلیل ترس  ها و دلواپسی هایی که به واسطۀ دعوت 
به ماجرا در وجودش شکل می  گیرد از پذیرش دعوت امتناع 
پذیرش  از  امتناع  ندارد.  تغییر  به  تمایلی  قهرمان  می  کند. 
دعوت تبدیل به مرحله  ای اساسی می  شود که خطرات پیش 
رو را در صورت قبول دعوت بیان می  کند. بدون وجود خطر 
همراه  به  ترغیب  را  مخاطب  نمی  توان  شکست،  احتمال  یا 
ووگلر  )ویتیلا،11:1392(.  کرد«  قهرمان  سفر  در  شدن 
این تردید و بی  میلی قهرمان را در پذیرش دعوت را کارکرد 
در  قهرمان  بی میلی  این  چراکه  می  داند  مهمی  دراماتیک 

پذیرفتن، نشان دهنده خطرناک بودن ماجراست.
گیل گمش در جستجوی جاودانگی است. آغاز سفر او 
او  اندیشه جاودانگی  که  نقطه شکل می گیرد. جایی  این  از 
اما مسیر روایت  بابا برود.  تا به جنگ هوم  را بر آن می دارد 
حماسه به گونه ای پیش می رود که اشتیاق او به دردی جانکاه 
نام  را در سر دارد که  این  مبدل می شود. گیل گمش سودای 
نیک از خود باقی بگذارد و نامش برای همیشه جاودان گردد 
به همین علت تصمیم می گیرد به ماجراجویی برود و مبارزه 
و  جنگ  ماجرای  ششم  لوح   .)74  :1402 )اسمیت،  کند 
مقابلۀ گیل گمش و انکیدو با وزرای آسمانی است. گیل گمش 
علاقه مند است دست به کاری قهرمانانه بزند. برای این کار 
تاریک،  جنگل های  غول  می گیرد  تصمیم  نخست  گام  در 
یعنی هوم بابا را از پای درآورد، از طرفی چون انکیدو مخلوق 
خدایان است و یک وجه خدایی دارد از می خواهد که او را 
در این کارزار همراهی کند. امّا انکیدو این دعوت را در ابتدا 
از  به سوی دشت می گریزد.  به شوق جانوران  و  رد می کند 
بابا  زیرا تردید دارد و نمی تواند بر ترس خود از قدرت هوم 
غلبه کند و این نبرد را ناعادلانه می بیند. فراخوان قهرمان را 
از حد عادی روزمره زندگی جدا می کند و به سوی قلمرویی 
ناشناخته رهنمون می شود )کمبل، 1398( )کمبل، 1398: 

.)68-67
پذیرش  برای  ناامیدی  و  ترس  از  نوعی  مرحله  این  در 



69 فصلنامۀ رهپویۀ هنرهای نمایشی، سال سوم، شمارۀ 10، زمستان 1402

نشود،  تردید  و  ترس  دچار  قهرمان  اگر  دارد.  وجود  ماجرا 
زیرا  نمی کند،  همراهی  را  قهرمان  سفر  این  در  مخاطب 
سفر آسان به نظر می رسد. گیل گمش بالاخره موفق می شود 
با  نبرد  برای  او را  به اوروک برگرداند و  پیدا  کند و  انکیدو را 
دلیل  به  قهرمان  سرانجام  اما  کند.  خویش  همراه  بابا  هوم 
قرار گرفتن در شرایط خاص و به کمک نیروهای یاری رسان 
به  که  یاری رسان  نیروهای  این  از  یکی  می  پذیرد.  را  دعوت 
قهرمان برای غلبه بر ترس ها و تردید  هایش در پذیرش دعوت 
با  نیز  مرحله  این  است.  استاد  کهن الگوی  می  رساند  یاری 

الگوی سفر نویسنده ووگلر مطابقت دارد.

ملاقات با استاد30 
همان طور که اشاره شد، استاد یکی از کهن الگوهایی است 
که از روانشناسی کارل یونگ و مطالعات اسطوره  ای جوزف 
کمبل گرفته شده است. در این مرحله قهرمان داستان به دیدار 
استادی می  رود تا بر ترس خود از مواجه شدن با دنیای ویژه 
غلبه کند. »قهرمان ممکن است نخواهد با چشمان بسته به 
گاهی کسی است  دنیای ویژه بشتابد و لذا خواستار تجربه و آ
آنجا رفته است« )ویتیلا،12:1392(. کریستوفر  به   

ً
قبلا که 

ووگلر در کتاب سفر نویسنده اشاره می  کند که استاد منابع، 
با  مواجهه  و  ترس  بر  غلبه  برای  اعتمادبه نفس لازم  و  دانش 
ماجراجویی را به قهرمان می  دهد و کارکرد اصلی کهن الگوی 
استاد کمک کردن به قهرمان است. نحوی ملاقات قهرمان 
گاهی  باشد.  داشته  مختلفی  صورت  های  می  تواند  استاد  با 
ممکن است این دیدار به صورت فیزیکی باشد، گاهی هم 
را  استاد  با  دیدار  کارکرد  می  تواند  قهرمان  در ذهن  جمله  ای 

داشته باشد.
نوعی  با  انکیدو  و  گیل گمش  که  حماسه  ابتدای  در 
آنها  برقرار می کنند.  ارتباط  دانایی  و  تجربه  و  اطمینان  منبع 
به  خاتون  و  شوند  متبرک  تا  می روند  مقدس  راهبۀ  نزد  به 
شمش  بدین ترتیب  می کند.  دعا  برایشان  شمش31  درگاه 
و  ادامه  در  می کند.  هدایت  سدر  جنگل  سمت  به  را  آنها 
او  نیز دوباره این خدای شمش است که  ایشتر  با  در مبارزه 
گیل گمش  درونی  خواسته  نهم،  لوح  در  می کند.  یاری  را 
هدایت گر  بی مرگی  اکسیر  یافتن  و  مرگ  دلیل  پاسخ  یعنی 
کوهستان  دروازۀ  به  که  گیل گمش  وقتی  اوست.  مرشد  و 
ماشو می رسد، کژدم-انسان راه را به او نشان می دهد و برای 
گیل گمش کارکرد هدایت گر دارد. در لوح دهم گیل گمش با 

سیدوری32 ، که زنی میخانه دار است آشنا می شود. سیدوری 
مانند یک پیشگو از ماجراهایی که گیل گمش از سر گذرانده 
گاهی دارد. گیل گمش نشانی اوت ناپیشتیم را از سیدوری  آ
می داند.  دشوار  بسیار  راه  عبور  راه  سیدوری  اما  می خواهد 
درنهایت به »او پیشنهاد می کند در کنار آب های مرگ آفرین 
به جستجوی اورشه نبی33 قایق بان برآید و او را قانع کند که 
گیل گمش را با خود ببرد تا اوت ناپیشتیم را ببیند. »مک کال، 
1401:64« در لوح دهم، اورشه نبی، به گیل گمش می آموزد 
سر  پشت  را  مرگ زا  آب های  و  بنشیند  کشتی  بر  چگونه  که 
دنیای  دریچۀ  فرزانه ای؛  پیر  چون  ناپیشتیم،  اوت  بگذارد. 
باطنی را با آزمونی به ظاهر ساده به روی گیل گمش می گشاید 
تا او به قعر آب های عمیق برود و گیاه بی مرگی را بیابد. در 
گیل گمش  وفادار  نبی، چون خدمتکاری  اورشه  ادامه سفر، 
در  اوست.  مرشد  و  راهنما  به نوعی  و  می کند  همراهی  را 
انتهای داستان که گیل گمش با سفر درونی خود به این عقیده 
دست پیدا می کند که باید سرنوشت و تقدیر خود را بپذیرد 
و به شهر خود بازگردد. در اینجا تحول درونی هدایت گر او 
است. ووگلر اگرچه معتقد است این مرحلۀ ملاقات با استاد 
اول  پرده  اما  بگیرد  می  تواند صورت  داستان  از  در هرجایی 
داستان و پس از مرحله رد دعوت را بهترین محل قرارگیری 
شیوه  بدین ترتیب   .)Vogler,1989( است  ملاقات  این 
روایت در حماسۀ گیل گمش قابل انطباق با مرحلۀ ملاقات 

با استاد نظریه کریستوفر ووگلر است.

عبور از نخستین آستانه34 
از  یکی  آستانه  نگهبان  شد  اشاره   

ً
قبلا که  همان طور 

در  که  است  ووگلر  کریستوفر  سفر  الگوی  کهن الگوهای 
از  قهرمان  عبور  مانع  و  می  گیرد  قرار  ویژه  دنیای  آستانه 
قرار  ویژه  دنیای  و  عادی  دنیای  ما  بین  که  است  گذرگاهی 
برای  آزمایشی  درحقیقت  آستانه  نگهبان  کهن الگوی  دارد. 
قهرمان است تا ثابت شود قهرمان سرانجام مصمم به ورود 
به ماجرا است. »در بسیاری از افسانه ها، قدرت های پشتیبان 
را  و وی  را جبران می کنند  قهرمان  اولیۀ  ناتوانی  نگهبانان  یا 
آنها  از  یاری گرفتن  بدون  را  عملیات خود  تا  می سازند  قادر 
نمی توانند انجام دهد و به سرانجام برساند« )یونگ، 1402: 
متعهد  ماجرا  به  آستانه  نخستین  از  عبور  با  قهرمان   .)164
ویژه  دنیای  وارد  کامل  به طور  نخستین بار  برای  و  می شود 
لحظۀ  شود.  روبرو  آن  پیامدهای  با  که  می  پذیرد  و  می  شود 
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آغاز داستان و شروع واقعی ماجرا همین مرحله است.
انکیدو  می روند.  کوه ها  سوی  به  انکیدو  و  گیل گمش 
رهنمودهای  واسطۀ  به  گیل گمش  ولی  است  ترسیده  اندکی 
شمش امیدوار به پیروزی است. گیل گمش رؤیایی می بیند و 
انکیدو آن را به فال نیک و پیروزی تعبیر می کند. ووگلر مرحله 
عبور از نخستین آستانه را در الگوی خود نقطۀ عطف35 اول 
مشخص  گیل گمش  حماسۀ  روایت  بر  تمرکز  با  می داند 
می شود که نقطه عطف اول در داستان اینجا اتفاق می افتند 
و ازاین پس داستان وارد فاز تازه  و پردۀ بعد می شود. همچنین 
روبه رو  مختلفی  آستانه  نگهبانان  با  گیل گمش  حماسۀ  در 
می شویم، هوم بابا که در اوایل حماسه نگهبان جنگل سدر 
رفتاری  می پردازد  مبارزه  به  انکیدو  و  گیل گمش  با  و  است 
نیستند.  این گونه  آستانه  نگهبانان  دیگر  اما  دارد  خصمانه 
به عنوان مثال کژدم- انسان، نگهبان دروازۀ کوهستان، درباره 
و  می دهد  هشدار  گیل گمش  به  مسیر  طاقت فرسای  سختی 
که  نگهبانی  یا  می دهد  عبور  اجازه  گیل گمش  به  درنهایت 
کژدم-  نگهبان  همانند  نیز  است  باغ های خدایان  آستانه  در 
انسان، همراه و پشتیبان گیل گمش است. در انتهای حماسه 
نیز در جایی که گیل گمش در آستانۀ آب های مرگ زا می رسد، 
گرچه  است.  حماسه  این  آستانه  نگهبان  آخرین  اورشانابی 
اورشانابی گیل گمش را به کاری دشوار وا می دارد در اینجای 
داستان اورشانابی صورتک استاد را هم به چهرۀ خود می زند 
و کارکرد مرشد و استاد را نیز ایفا می کند. همان طور که اشاره 
شد مرحلۀ نگهبان آستانه نظریۀ ووگلر در چندین قسمت از 
روایت حماسۀ گیل گمش تکرار شده و از این منظر حماسۀ 

گیل گمش با نظریه ووگلر قابل انطباق است.

آزمون  ها، متحدان، دشمنان36 
دنیای  به  قهرمان  ورود  و  داستان  دوم  پردۀ  آغاز  مرحله  این 
ویژه است. پس از عبور از مرحله نخستین آستانه، قهرمان 
آزمون  های جدیدی مواجه می  شود که هدف  و  با چالش  ها 
بزرگ  تری  آزمایش  های  برای  قهرمان  کردن  آماده  آنها  از 
این  نقش  مهم ترین  ووگلر،  گفته  به  دارد.  رو  پیش  که  است 
را  او  بتواند  تا  است  قهرمان  آزمایش  داستان،  در  مرحله 
در  کند.  آماده  هستند،  رو  پیش  در  که  مصیبت  هایی  برای 
این مرحله قهرمان دوستان و دشمنان تازه  ای پیدا می  کند و 
شروع به فراگرفتن قوانین دنیای ویژه می  کند. ووگلر دراین باره 
در  دشمنان  و  متحدان  آزمون  ها،  می  دهد:»مرحلۀ  توضیح 

برای صحنه  های آشنایی مفید است؛ یعنی جایی  داستان  ها 
شناخت  مخاطب  و  می  شوند  آشنا  هم  با  شخصیت  ها  که 
به  مرحله  این  به علاوه،  می  آورد.  دست  به  آنها  از  بیشتری 
مرحلۀ  برای  آمادگی  کسب  برای  می  دهد  اجازه  قهرمان 
را  خود  اطلاعات  و  قدرت  غار،  ژرف  ترین  به  راه یابی  بعد، 
انکیدو درخت سدر   .)175 افزایش دهد« )ووگلر، 1394: 
را  انکیدو  می شود.  نمایان  بابا  هوم  و  می افکند  زمین  به  را 
در چنگال می گیرد و گیل گمش به یاری انکیدو، هوم بابا را 
می کشد و سرش را برای انلیل37 می برد در راه با شیر نیز پیکار 

می کنند و پوست آن را با خود به اوروک می برند.
به نظر می رسد که این رویداد رقم زنندۀ حوادث دیگری 
خواهد بود. گیل گمش در قصر پادشاهی خود خوشحال از 
پیروزی است که به دست آورده، در ادامۀ ایشتار الهۀ عشق 
عشق  طلب  گیل گمش  از  می شود  شیفته اش  و  می بیند  او 
می کند امّا گیل گمش عشق او را پس می زند و رفتار او را با 
معشوقه های قبلی را بازگو می کند. گیل گمش در مقابل این 
وسوسه بزرگ مقاومت می کند و مانند یک قهرمان اسطوره ای 
عمل می کند زیرا در این مسیر والا کسی موفق می شود که از 
وسوسه هایش دست بشوید و از مسیر اصلی هدف منحرف 
اولین  حماسه  از  مرحله  این   .)112  :1398 )کمبل،  نشود 
جایی است که گیل گمش از خود فراتر می رود تا پیش ازاین 
او به زنان و دختران سرزمین خود ظلم می کرد و مردم او در 
رنج و ستم زندگی می کردند. ایشتار که جواب رد گیل گمش 
از او  انو می رود و  به عشق خود خشمگین شده نزد پدرش 
ایشتار  ببرد.  بین  از  را  گیل گمش  آسمان،  گاو  نر  می خواهد 
را  جهنم  دروازه های  صورت  غیر این  در  می کند  تهدید 
او  خواهش  انو  بیایند  زمین  روی  به  شیاطین  تا  می گشاید 
فرستاد  فرو  را  آسمان  گاو  خدایان  کوه  از  و  کرد  اجابت  را 
موفق  انکیدو  کمک  به  گیل گمش   .)33  :1390 )ستاری، 
در  گیل گمش  بردارد.  میان  از  نیز  را  آسمان  گاو  نر  می شود 
تالار قصر جشن می گیرد. امّا سرنوشت و خدایان در پی رقم 
زدن حادثه ای تازه هستند.» خدایان انتقام جو، گیل گمش را 
انکیدو  امّا  است،  ایزدی  دو سوم اش  چون  می دارند،  پاس 
آفریدۀ خدایان است و مخلوقی بینوا، چون او جسارت کرده 
به عقوبت  را کشته است. پس  آسمانی  و وزرای  بابا  و هوم 
این گناه باید بمیرد« )ستاری، 1390: 37(. در الگوی سفر 
نویسنده ووگلر مواجهه با کهن الگوی سایه رایج ترین شکل 
با  آزمون  قهرمان است. گیل گمش در مرحلۀ  برای  آزمایش 
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سایه برخورد می کند و با پاسخ منفی به عشق او مقابل ایشتر 
منفی  پاسخ  می شود.  ایشتر  خشم  باعث  همین  می ایستد. 
گیل گمش به عشق ایشتر نوعی از عمل قهرمانانه محسوب 
بر  و  می کند  رفتار  ایشتر  خواسته  برخلاف  زیرا  می شود. 

وسوسه و غریزه شهوانی خود غلبه می کند.
آزمون هایی که به وسیله متحدان و دشمنان صورت می گیرد 
از  نوعی  برای گیل گمش  بگذارد  را پشت سر  آنها  قهرمان  تا 
درس یا تعلیم به همراه دارد و به مخاطب این امکان را می دهد 
تا قهرمان داستان را تحت فشارهای روانی شدید ببیند تا پی 
به ذات حقیقی قهرمان ببرد. گیل گمش زمانی قهرمان است 
از حماسه  این بخش  برآید. در  از پس آزمون های دشوار  که 
ایشتر به دنبال انتقام جویی از گیل گمش است به همین خاطر 
ایشتر حادثه اصلی یعنی مرگ انکیدو را رقم می زند. ایشتار به 
خاطر کشته شدن نر گاو آسمان گیل گمش را نفرین می کند. 
تعبیر  گیل گمش  می بیند.  رؤیایی  در خواب  انکیدو  ادامه  در 
این خواب را بلایی از طرف خدایان می داند. انکیدو مریض 
می شود و در بستر بیماری می میرد. گیل گمش نفرین ایشتار 
در کشتن گاو نر آسمانی را علت مرگ انکیدو می داند. ایشتر 
دراماتیک  کارکرد  دارد.  خود  بر  را  ملوّن  کهن الگوی  کارکرد 
کهن الگوی ملوّن گیج کردن قهرمان است تا جایی که او را از 
ادامه مسیر بازدارد. ایشتر صورتک سایه و یا نیروی مخالف را 
نیز به چهره می زند. در این بخش از حماسه ما با شخصیت 
شرور حماسه مواجه می شویم. در این مرحله حماسه مسیر 
تازه ای به خود می گیرد. نفرین ایشتر را نمی توان نادیده گرفت و 
مخاطب با بیم و هراس منتظر است ببیند چه بر سر گیل گمش 
و انکیدو خواهد آمد. گیل گمش بعد از مردن انکیدو درمی یابد 
بدون او زندگی برایش معنایی ندارد. در این قسمت از حماسه 
با مرگ انکیدو ریتم زندگی عادی گیل گمش بر هم می خورد. 
به حساب می آید  او  برای  ناپذیری  انکیدو ضربۀ تسلی  مرگ 
از دست دادن مواجه  با حقیقت زندگی یعنی مرگ و  را  او  و 
می کند. سایه قدرتمند مرگ همچون تهدیدی عظیم بر زندگی 
گیل گمش سایه افکنده که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. 
با اینکه گیل گمش در ابتدای داستان شاهی ستمگر و زورگو 
معرفی می شود امّا همان طور که روایت جلو می رود مخاطب 
با بخشی از ذات حقیقی گیل گمش آشنا می شود که به دنبال 
حقیقت است و می خواهد اسرار این جهان آفرینش را کشف 
گیل گمش نیز با  کند. این مرحله از شیوۀ روایت در حماسۀ 

مرحلۀ آزمون ها، متحدان و دشمنان ووگلر هم خوانی دارد.

ین غار38  راه یابی به ژرف  تر
این  در  اما  شده  ویژه  دنیای  وارد  قهرمان  قبل  مرحلۀ  در 
به  متحدان  یافتن  و  اطلاعات  از کسب  قهرمان پس  مرحله 
عمق دنیای ویژه یا همان ژرف  ترین غار راه پیدا می  کند و به 
روبرو  مرگ  با  است  ممکن  که  می  رسد  خطرناک  منطقه  ای 
فرماندهی بزرگ  ترین دشمن   در مرکز 

ً
این مکان غالبا شود. 

ژرف  ترین  یا  ویژه،  دنیای  در  نقطه  خطرناک  ترین  قهرمان، 
غار است. این مرحله »قهرمانان را به دژ دشمن می  کشاند، 
متحدانی  و  درس  ها  تمام  آن  در  که  محافظت شده  مرکزی 
که تا آنجای سفر به دست آمده  اند، به کار گرفته می  شوند. 
دریافت  های تازه محک می  خورند، و بر آخرین موانع برای 
رسیدن به قلب دشمن غلبه می  شود، بنابراین آزمایش نهایی 

حالا می  تواند آغاز شود« )ووگلر، 1394: 189(.
دیگر  گیل گمش  انکیدو  مرگ  با  و  داستان  اینجای  از 
از  نگرانی  و  هراس  می اندیشد.  نابودی  و  مرگ  به  فقط 
است.  کرده  مواجه  بزرگی  چالش  با  را  او  فناپذیری  و  مرگ 
نابودی  به  که  و سرنوشتی شود  تقدیر  تسلیم  نمی خواهد  او 
مشغول  را  او  ذهن  مرگ  و  تقابل زندگی  می انجامد.  مرگ  و 
کرده است و به دنبال پاسخی برای مرگ است و به جستجوی 
می گیرد  تصمیم  پس  فناپذیری.  و  مرگ  از  فرار  برای  راهی 
با ترس  به بی مرگی به ژرف ترین غارها برود و  برای رسیدن 
خود روبه رو شود. گیل گمش در ابتدای داستان تنها به دنبال 
نیک نامی و توسعه شهر خود اوروک بود ولی از دست دادن 
مسئله  انکیدو سبب شد  مرگ  کرد.  اندوهگین  را  او  انکیدو 
با  دیگر  بار  اینجا  در  شود.  گیل گمش  اصلی  دغدغه  مرگ 
گیل گمش  هستیم.  روبه رو  قهرمانانه  کنش  از  دیگر  نوعی 
سرنوشتی که خدایان برای انسان مقدر کرده اند را نمی پذیرد 
ذات  می رود.  نامیرایی  پرسش  برای  پاسخی  دنبال  به  و 
 راجع 

ً
اسطوره قهرمان چنین است، اسطوره قهرمان معمولا

به موضوعاتی چون جستجو و آزمون، مرگ و هبوط و سفر به 
سرزمین مرگ، احیا و رستاخیز، تولد دوباره و نجات انسان، 
جاودانگی و خداگونگی سخن می گوید )لیمینگ، 1379: 
اینجا به خوبی  این چنین وجه قهرمانانۀ گیل گمش در   .)84
نمایان است. گیل گمش هراس مرگ دارد پس اوروک را ترک 
ناپیشتیم  اوت  پی  در  او  می شتابد.  دشت  پهنۀ  به  و  می کند 
می گردد که زندگی جاوید پیدا کرده است. پس از سختی ها 
و مشقات سفر، دریای مرگ را پشت سر می گذارد تا خود را 
 با 

ً
به اوت ناپیشتیم می رساند. این مرحله از حماسه نیز کاملا
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الگوی سفر نویسنده کریستوفر ووگلر منطبق است.

آزمایش
عبور از تمامی موانع و آزمون  ها در مراحل گذشته به منظور 
رسیدن به چالش بزرگ این مرحله صورت گرفته است. در 
ترس  بزرگ  ترین  با  مستقیم  برخورد  در  قهرمان،  مرحله  این 
خود قرار می  گیرد و در صورت موفقیت و عبور از این مرحله 
به پاداش می  رسد. قهرمان در تقابل با نیروهای مخاصم در 
معرض خطر قرار می  گیرد. ووگلر این مرحله را در فیلم نامه 
بحران39 می  داند. به اعتقاد ووگلر بحران لحظه  ای از داستان 
یا درام است که در آن نیروهای مخاصم در حادترین شکل 
تضاد و تقابل قرار دارند. ووگلر شایع  ترین محل قرار گرفتن 
در  و  داستان  وسط  را  فیلم نامه  در  آزمایش  یا  بحران  نقطه 

انتهای پرده دوم می  داند.
بسیاری  آزمون های  مرحله  پیش ازاین  تا  گیل گمش 
و  پیروزی  با  آنها  همۀ  از  و  است  گذاشته  سر  پشت  را 
موفقیت خارج شده است. امّا آزمون بزرگ برای گیل گمش 
فرامی رسد. در بحران مرکزی قهرمان باید با بزرگ ترین ترس 
آنها راهی  نرم  کند.  با مرگ دست وپنجه  خود مواجه شود و 
را  چوبی  تیرهای  باید  گیل گمش  و  می شوند  مرگ  دریای 
بدون این که آب های مرگبار دستش را خیس کند به کف دریا 
بزند. با تحمل رنج و سختی های فراوان به ساحل می رسند. 
دارد.  اشاره  آن  آزمون های  و  تشرف40  آیین  به  مرحله  این 
گیل گمش  برای  را  توفان  داستان  ناپیشتیم  اوت  بعد از اینکه 
کار  هم  او  که  می دهد  پیشنهاد  گیل گمش  به  کرد  تعریف 
با یک آزمون آغاز کند. در  نامیرایی  به  خود را برای رسیدن 
به گیل گمش می گوید  ناپیشتیم  اوت  از حماسه  این مرحله 
»برای شش شب و هفت روز، به اندازۀ زمانی که توفان ادامه 
داشت، نخوابد« )مک کال، 1401:67(. اما گیل گمش در 
این آزمون مردود می شود.» بنگر این پهلوان مرد را که حیات 
جاودان آرزو می کرد! خواب چون طوفانی او را ربوده است 
)ژیران، 1375: 109(. اوت ناپیشتیم با قرص های خشکیدۀ 
نان در کنار بالین گیل گمش به او ثابت می کند که به خواب 
گیل گمش  امّا  آزمون  در  شکست  وجود  با  است.  رفته  فرو 
می آموزد.  انسان  محدودیت های  دربارۀ  دردناک  درسی 
اما  شود.  متولد  دوباره  و  بمیرد  باید  قهرمان  ووگلر  گفتۀ  به 
در  نمی دهد  اجازه  او  به  گیل گمش  انسانی  محدودیت های 
برابر بی خوابی مقاومت کند. گویی خواب مانند مرگ است. 

قهرمان  دوباره  تولد  و  مرگ  این  از  هم  مخاطب  عواطف 
تحت تأثیر قرار می گیرد و نسبت به قهرمان شناخت تازه ای 
پیدا می کند و این درک تازه منجر به همذات پنداری بیشتر از 
سوی مخاطب با قهرمان است. این مرحله از حماسه نیز با 

الگوی ووگلر قابل انطباق است.

پاداش41 
بر  غلبه  با  مرگ  از  نجات  و  بحران  از  عبور  پس  قهرمان 
آنچه  قهرمان  اکنون  دارند.  گرفتن  برای جشن  دلیلی  اژدها، 
را که جستجو می  کرده، یعنی پاداش خود را، به چنگ   آورده 
است. این پاداش ممکن است سلاحی ویژه مثل شمشیری 
جادویی، یا نمادی مثل جام مقدس یا اکسیری باشد و گاهی 
با  بهتر و آشتی  به درک  باشد که  می  تواند دانش و تجربه  ای 

نیروهای متخاصم می انجامد )ووگلر،215:1394(.
قبل از اینکه گیل گمش دست خالی از آب های مرگبار به 
یک  نشانی  گیل گمش  به  ناپیشتیم  اوت  بازگردد،  خود  شهر 
که  خدایان«  »راز های  از  یکی  محافظت شده«   

ً
کاملا »چیز 

گیاه جوانی دوباره است را می دهد )مک کال، 68:1401(. 
نکته مهم در اینجا آن است که با اینکه گیل گمش در امتحان 
به  توجه  با  امّا  نیست  پاداش  مستحق  و  می خورد  شکست 
اینکه گیل گمش مراحل دشواری را از میان برداشته و آب های 
مرگبار را پشت سر گذاشته است و خود را به اوت ناپیشتیم 
ناپیشتیم  اوت  به همین سبب  پاداش است.  رسانده شایسته 
نشانی آن گیاه جاودانگی را به گیل گمش می گوید. گیل گمش 
پس از به دست آوردن گیاه نامیرایی، در برکه ای آبتنی می کند 
امّا ماری بوی گیاه را استنشاق  و گیاه را در جایی می گذارد 
می کند و در لحظه ای بسیار کوتاه گیاه را می بلعد. مار پوست 
می اندازد و جوان می شود و گیل گمش حیرت زده و مأیوس بر 
جای می گذارد. »گیل گمش بر زمین می نشیند و زار می گرید. 
او درمی یابد که جاودانگی نصیب او نیست: من باید بمیرم« 
)مک کال، 1401: 68(. در این لحظه از حماسۀ گیل گمش 
حاصل تمامی رنج ها و زحمت خود را ازدست رفته می بیند و 
درمی یابد چاره ای جز تسلیم شدن ندارد. راهی جز بازگشت به 
سرزمین خود وجود ندارد. در اینجا مار در نقش کهن الگوی 
دغل باز که ووگلر ارائه کرده است با کارکرد دراماتیک مختل 
کردن ظاهر می شود و بر نتیجه سفر قهرمان تأثیر می گذارد. 
این مرحله از حماسۀ گیل گمش نیز با الگوی سفر نویسنده 

کریستوفر ووگلر تطبیق دارد.
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مسیر بازگشت
در  تنش  بزرگ  ترین  لحظۀ  می  تواند  داستان  از  مرحله  این 
برای  خود  نهایی  مسیر  در  را  داستان  باید  و  باشد  دوم  پرده 
گره  گشایی42 در پرده سوم قرار دهد. این مرحله لحظه ورود 
به پرده سوم است و قهرمان تصمیم می  گیرد به زندگی عادی 
قهرمان  می  کند.  تهدید  را  او  همچنان  خطر  اما  باز گردد 
اما هنوز خطرها و سوسه  ها و  پایان برساند  به  باید ماجرا را 
سرانجام  باید  »قهرمان  است.  پیش  در  دیگری  آزمون  های 
به  بازگشت  راه  و  شود  متعهد  دوباره  سفر  کردن  کامل  برای 
دنیای  در  قهرمان  موفقیت  بگیرد.  پیش  در  را  عادی  دنیای 
)ویتیلا،14:1392(.  کند«  دشوار  را  بازگشت  چه بسا،  ویژه 
قهرمان مسیر بازگشت را پشت سر می  گذارد اما پس از اتمام 
آزمون  از  باید  به دنیای عادی  بازگشت  از  این مسیر و پیش 

بزرگ دیگری نیز عبور کند.
بعد از اینکه گیل گمش گیاه نامیرایی را از دست می دهد 
با  و  کند  گذر  عمیق  آب های  از  کشتی  با  می گیرد  تصمیم 
پایانی  در مراحل  برگردد.  اوروک  به  اندوه  و  نهایت حسرت 
روایت گیل گمش به این درک می رسد که از سرنوشت محتوم 
راه گریزی نیست. در اینجا با مهم ترین نکته از تئوری سفر 
مواجه  است  قهرمان  تحول  که  ووگلر  کریستوفر  نویسنده 
می شویم. این تحول به قدری برای ووگلر حائز اهمیت است 
نیاموزد  درسی  مراحل سفر  از  که  قهرمانی  است  معتقد  که 
این طور  تکرار سفر است.»  به  نشود محکوم  و دچار تحول 
تغییر  بلکه  برگردد.  و  ببیند  را  مرگ   

ً
صرفا قهرمان  که  نیست 

کرده و متحول شده بازمی گردد. هیچ کس نمی تواند تجربه ای 
را تا سر حد مرگ از سر بگذراند و عوض نشود« )شمیسا، 
سر  پشت  از  ناشی  تحول  به  گیل گمش   .)209  :1387
می رسد  اوروک  به  وقتی  او  است.  رسیده  مراحل  گذاشتن 
تجربه سفر خود را بر الواح گلی می نویسد. این مرحله نیز با 

الگوی ووگلر مطابق است.

تجدید حیات43 
این مرحله دومین لحظۀ مرگ و زندگی برای قهرمان داستان 
آزمایش  مرحله  در  دوباره  تولد  و  مرگ  تکرار   

ً
تقریبا است. 

بار دیگر  باید  قهرمان است که  برای  نهائی  امتحان  نوعی  و 
مرحلۀ  درس  های   

ً
حقیقتا که  گردد  معلوم  تا  شود  آزموده 

شود،  کامل  داستان  اینکه  »برای  است.  فرا  گرفته  را  آزمایش 
مخاطب باید بار دیگر یک لحظه مرگ و تولد دوباره را تجربه 

نقطه  این  متفاوت،  اندکی  اما  بزرگ،  آزمایش  به  شبیه  کند، 
اوج است« )ووگلر، 1394: 239(. قهرمان در این لحظات 
دگرگون  و  متحول  و  می  کند  تجربه  را  دوباره  زندگی  و  مرگ 
می  شود و پس از آن با نگرش جدید به زندگی عادی بازگردد.
تزکیه  حیات،  تجدید  مرحلۀ  کارکرد های  از  »یکی 
قهرمان از رنگ و بوی مرگ است، تزکیه به او کمک می کند 
تا درس های آموخته از آزمایش سخت را نگه دارد« )ووگلر، 
با این مرحله روبه رو  265(. در حماسۀ گیل گمش   :1394
می شویم. گیل گمش بعد از دست دادن بهترین دوست خود 
چندین وقت در کوه ها، بیابان ها و دریاهای مرگبار سرگردان 
بوده است. وقتی در برکه ای زلال گردوغبار این راه طولانی را 
از بدن خود می شوید گویی روح خود را از کثیفی می رهاند. 
روح پاک و منزه اش دوباره از مرگ متولد می شود. بدین ترتیب 
گیل گمش در این مرحله از سفر تجدید حیات می کند. ووگلر 
معتقد است قهرمان باید در مرحله تجدید حیات به یک رشد 
یا تحولی برسد که ناشی از یک بینش یا تجربه  ای باشد که در 
آورده است تحول شخصیت  به دست   

ً
طول داستان تدریجا

گیل گمش از ابتدا تا انتهای حماسه به خوبی مشخص است. 
شخصیت او رشد کرده است و آنچه در طول سفر تجربه کرده 
و درسی که یاد گرفته است را باید برای دیگران به کار بندد. 

این مرحله نیز با الگوی ووگلر مطابقت دارد.

بازگشت با اکسیر44 
بازگشت قهرمان  از سفر و  با اکسیر آخرین مرحله  بازگشت 
به دنیای عادی است. هنگامی که تحول قهرمان کامل شد، 
اشتراک  به  برای  جدید  درک  یا  عالی  گنج  یک  اکسیر،  با  او 
به  اکسیر  با  بازگشت  بازمی گردد.  عادی  دنیای  به  گذاشتن 
در  را  تغییراتی  می  تواند  اکنون  قهرمان  که  است  معنی  این 
از درس  های ماجراجویی  و  اعمال کند  زندگی روزمره خود 
دارد  عقیده  ووگلر  کند.  استفاده  خود  زخم  های  التیام  برای 
لازم  باشد.  دانش  یا  آزادی  خرد،  عشق،  می  تواند  اکسیر 
 یک جایزه ملموس باشد. قهرمان اگر به اکسیر 

ً
نیست حتما

این  بر  ووگلر  است.  ماجراجویی  تکرار  به  محکوم  نرسد 
آن  در  که  است  »بافته  ای  مانند  داستان  یک  که  است  عقیده 
زندگی شخصیت  ها در یک طرح منسجم درهم تنیده شده و 
خطوط پی رنگ به هم گره زده می  شوند تا کشمکش و تنش 
پایان بندی  یک  ووگلر  )ووگلر،258:1394(.  کنند«  ایجاد 
مطلوب را زمانی می  داند که فیلم نامه نویس تمام کشمکش  ها 
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و گره  های داستان را گره  گشایی کند و به تک تک سؤالاتی که 
از  این قسمت  پاسخ دهد. در  در طول داستان مطرح شده، 
روایت، گیل گمش دست خالی بازمی گردد. اکسیر به صورت 
نامیرایی توسط مار  ندارد چراکه گیاه  فیزیکی و عینی وجود 
خورده شده است. گیل گمش به دنبال جوابی برای سؤال خود 
است به همین خاطر از خدایان می خواهد تا شانسی مجددی 
به او بدهند. گیل گمش مأیوس و غمگین به زیرزمین جهان 
مردگان می رود تا راز مرگ را از روح انکیدو بپرسد.»پس زمین 
را سوراخ کردند و سایۀ انکیدو را بیرون آوردند. گیل گمش از 
از عالم مرگ  بازگوید و  آنچه را که دیده  سایه می خواهد که 
بگویم،  سخنی  تو  با  نمی توانم  می گوید»  سایه  راند.  سخن 
بر زمین بخواهی نشست و زار بخواهی گریست.گیل گمش 
می خواهم  بنشینم،  همیشه  که  می خواهم  رفیق،  ای  گفت: 
که همیشه بگریم. گفت: دوست تو، در خاک افتاد و خاک 
اوروک  به  ناامید  گیل گمش  شد.  ناپدید  سایه  بعد  و  شد. 
جهان  از  گیل گمش   .)112  :1402 )اسمیت،  بازمی گردد« 
مردگان بازمی گردد و زندگی جاوید را در بر جای گذاشتن نام 
نیک از خود و آبادانی شهر اوروک می یابد. به زمین می افتد 
تا بخوابد. مرگ او را در تالار قصر در بر می گیرد. گیل گمش 
که در آغاز حماسه، گویی راه خود را گم کرده است و مردم 
شهرش را می ترساند و به آنها ظلم می کند امّا در پایان حماسه 
این  در  بازمی گردد. گیل گمش  اوروک  به  با مسئولیت پذیری 
سفری که پشت سر گذاشت به راز زندگی پی برده است و بر 
گاه شده است. حتی به نیروی درون  اشتباهات گذشته خود آ
خود غلبه کرده است. او فهمیده که نمی تواند بر مرگ چیره 
شد و آن را به کنترل خود درآورد و به نامیرایی دست یافت. 
را  خود  سرنوشت  و  تقدیر  باید  که  است  فهمیده  گیل گمش 
بپذیرد. راهی برای فرار از دست تقدیر و سرنوشت وجود ندارد. 
گیل گمش پاره ای از توهمات را ازدست داده و در عوض خرد 
کامل به دست آورده و خسته و فرسوده بازگشته، امّا درنهایت 
در  )آرمسترانگ،55:1401(.  است  رسیده  و رضا  تسلیم  به 
پایان حماسه چون گیل گمش دچار تحول شخصیتی عمیقی 
می شود مرگ او با دریغ و حسرت برای مخاطب همراه است. 
بدین ترتیب مرحلۀ پایانی از الگوی ووگلر نیز با پایان حماسۀ 

گیل گمش قابل تطبیق است.

نتیجه گیری
پس از تشریح مفصل الگوی سفر نویسنده کریستوفر ووگلر 

یکی  به عنوان  با حماسۀ گیل گمش  آن  بازخوانی  و  تطبیق  و 
از کهن ترین متون روایی تاریخ متوجه شدیم که فرضیۀ این 
پژوهش مبنی بر اینکه متون کهن ادبی با درون مایۀ اساطیری 
اما  هستند  متفاوت  سینما  با  هنری  مدیوم  در  باوجوداینکه 
یک  به عنوان  ووگلر  نویسنده  سفر  الگوی  با  تطبیق  امکان 
نظریۀ فیلم نامه نویسی را دارند و قابل اثبات است. در پاسخ 
انطباق شیوه روایت سینمایی  به  به سؤال اصلی پژوهش که 
در حماسۀ گیل گمش و نظریه فیلم نامه نویسی سفر نویسندۀ 
کریستوفر ووگلر می پردازد، این پژوهش نشان می دهد شیوۀ 
روایت سینمایی در حماسۀ گیل گمش با الگوی سفر نویسنده 
 قابل تطبیق است و ازآنجایی که الگوی 

ً
کریستوفر ووگلر کاملا

سفر نویسنده ووگلر با تأثیر از نظریه تک اسطوره جوزف کمبل 
ساختار الگوی خود را در دوازده مرحله و متناسب با شرایط 
سینما و به عنوان راهنمایی عملی برای نوشتن فیلم نامه عرضه 
روایت،  منظر  از  که  رسید  نتیجه  این  به  می توان  است  کرده 
دو  با  سه پرده ای  سینمایی  روایتی  دارای  گیل گمش  حماسۀ 
نقطۀ عطف داستانی یکی در مرحلۀ عبور از نخستین آستانه 
و عطف دوم در مرحلۀ مسیر بازگشت، قابل انطباق با الگویی 
است که ووگلر اواخر دهه 80 میلادی برای نوشتن فیلم نامه 
گیل گمش  حماسۀ  داد  نشان  بررسی  این  است.  کرده  ارائه 
بر  را  نظریۀ خود  اساس  که ووگلر  با اصل تحول شخصیت 
آن دارد و عقیده دارد قهرمانی که دچار تحول نشود محکوم 
گیل گمش  درواقع  دارد.  مطابقت   

ً
کاملا ماجراست  تکرار  به 

پرفرازونشیب  مراحل  یک به یک  گذاشتن  پشت سر  با  همراه 
راز  به  دستیابی  آن  هدف  و  است  بیرونی  سفری  که  سفر 
نامیرایی است، یک سفر در درون خود را نیز تجربه می کند 
و همین سفر درونی اوست که منجر به شناخت تازه و تحول 
انسان  محدودیت های  درباره  بزرگ  درسی  و  می شود  او 
درمی یابد  گیل گمش  آید.  فائق  آن  بر  نمی تواند  که  می گیرد 
مرگ سرنوشتی محتوم است و راه گریزی از آن وجود ندارد. 
هست  نیز  آیندگان  برای  اکسیری  با  همراه  گیل گمش  تحول 
الواح گلی  بر  او تصمیم می گیرد تجربۀ سفر خود را  چراکه 
حک کند تا آیندگان نیز متوجه این اکسیر ارزشمند گیل گمش 
همذات پنداری  شکل گیری  برای  دارد  عقیده  ووگلر  شوند. 
تا شخصیت ها  استفاده شود  کهن الگوها  از  باید  داستان  در 
خصوصیاتی جهان شمول داشته باشند. در حماسۀ گیل گمش 
 
ً
مسئله همذات پنداری میان قهرمان داستان و مخاطب کاملا

بر اساس نظر ووگلر در این خصوص قابل انطباق است.
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